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 چکیده

، یانوشـتار و بـه روش کتابخانـه نیاست که در ا سمیچهارگانه بود یمقامات معنو ترینمهماز  یکی »تمحبّ «
 یاست که از ابتدا یاآموزه ،محبّت. گرفته است قرار لیو تحل فیمورد توص »محبّتاخلاقی  کُد«تحت عنوان 

به  محبّت. است داشتچشمشمول و بدون جهان یمحبّت، مراد از آن. شودیم دهیبودا در رفتارش د یشدگروشن
 ، اما محبّتاست تصور بلقا و کسب نجاتْ  گرانیبه د محبّت قیبه خود از طر محبّت و ستیخدا در آن مطرح ن

 تـرینمهماز رنج و  ییو رها یآرامش درون، روانایبه ن دنیآن رسهای مشوّق. لازم است یامر موجوداتْ دیگر  به
قاعده ممکن است  نیارو، این از گراستینسب بوداییاخلاق  که آنجا از، موارد است نیا عدم آن ییضمانت اجرا
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۱۰۲ 

مقدمه

، خـدا بـا چهارگانـهٔ خـود روابـط از یکـی در کمدست کنندمی سعی هاانسان بیشتر رسدمی نظر به
 بـه امـا گـاهی، کننـد رعایـت را اخلاقـی مسـائل، هاارتباط همهٔ این در یا طبیعت و هاانسان، خود

 تشـخیص اهگـ وشـوند می مشکل دچار اخلاقی قواعد و اصول رعایت و روابط این برقراری هنگام
ها و برانگیزاننـده هاقمشـوّ  کدام که این یا واست  درست اخلاقاً ، موقعیتی چه در، کاری که چه این

 . شودمی دشوار بسیار، دارد وجود ما اخلاقی رفتارهای برای اجرا ضمانت یا و
قـی اخلا اسـت؛ کُـد »اخلاقـی کُـد«ای به نـام مولفه باشدگشا راه توانددر این مرحله آنچه می

سـازی بـرای آن ضـروری جـامع اسـت کـه معادل حـال عین درمختصر و ، ابتکاری، تعبیری بدیع
معادل مناسب فارسی برای آن یافـت نشـده رو، همین از و کار صورت نگرفته این ، اما تا کنوناست

اخلاقی دارای سـه معنـای الـف) نظـام  کُد. کنیماستفاده می »اخلاقی کُد«از اصطلاح ناچار  بهو 
نامه اجرایی اصول و قواعد است کـه همـین معنـای اخلاقی؛ ب) اصول و قواعد اخلاقی؛ ج) آئین

انجـام هٔ نامـآئین تعبیـری بـهراهکار و  »د اخلاقیکُ « ،به واقعبراین و . بنااخیر مراد این تحقیق است
کـد هٔ پیشـین کنـد و خـود دارای ارکـان و اجزایـی نظیـراخلاقـی را مشـخص میهٔ یک اصل و قاعد

توضـیح ، دهای اجرایـی ایـن کُـضـمانت، هاقمشـوّ ، اصل یا قاعـده بـودن، منشأ صدور، اخلاقی
 ،مثـال عنـوان بـه )۹۲ ص، ۱۳۹۶، بهمـنقلعـه حسـینی(هاست. ها و راهکارچالش، لوازم اجرایی، واژگان

کـان زمـان و م، هٔ محبّـتآمـوزهٔ پیشـیندنبـال  به گوییمسخن می محبّتاخلاقی  هنگامی که از کُد
فاعل اخلاقـی بـه رعایـت آن های مشوّق، بودنش 2اخلاقیهٔ یا قاعد 1اصل اخلاقی، آن شدن مطرح

متعلـق فعـل ، مفهـوم فاعـل اخلاقـیکردن  مشخصیعنی  ،شناسی آناژهو آنهٔ کنندو مجازاتِ ترک
 آن و راهکارهـای حـلِّ پـیشِ روی  ها و موانعچالش، دلوازم اجرای این کُ ، محبّت اخلاقی و معنای

ایـن نوشـتار بـا براین، بنـا.)۹۱۔۱۱۰، ص ۱۳۹۶بهمن، قلعـه ینی(نـک: حسـ ها و عبور از موانع هستیمچالش
 عامـل اخلاقـیعنـوان  بـه هاانسان« اخلاقی کههٔ کند این گزارتلاش می ،بودیسم در محبّت بررسی

و  بـوداییر اخـلاق را د» کننـد رفتار محبّت به زیست محیط و دیگران، خود، خدا با مواجهه در باید
 . تحلیل و نقد کند »اخلاقی کُد«در قالب جدید 

باشـند  هداد قـراردر بودیسـم را مـورد کنکـاش  محبّـت به منابع مسـتقلی کـه، لازم به ذکر است

داشت. نخواهد استثنا شرایطی هیچ تحت، صورت این رد .1
شود. گذاشته کنار دیگر قواعد با تعارض مقام در است که در برخی شرایط و ممکن، صورت این در .2
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نیـز  محبّـت اشـاراتی بـه ،انـدپرداخته بـوداییدر آثاری که به بودیسم و اخلاق  بلکه، دست نیافتیم

.Heim, 2020, p ؛ ۱۶۸ ۔۱۴۳، ص ۱۳۹۰ ان،ینک: آزاد( شده است  هیچ یـک از ایـن آثـار اما  ،)27
ً
و  مسـتقلا

 . انداخلاقی به آن نپرداخته در قالب خاص کُد

د پیشینهٔ 
ُ
 محبّت اخلاقی ک

 سـندی و مأخـذ برتـرین گوتامـا نام دارد؛ زندگی و سخنان 1گوتاما، محوریِ آیین بودیسم شخصیتِ 

، مرجعیـت از آنِ سـیرهبراین، بنـا اسـت؛ شـده بنـا آن بـر و شـده فتهگر آنها ازهای او آموزه که است

تـوان تأمل است و از همـین جـا میقابل ،او داستان شروع تغییر در زندگی. منش و سخنان او است

بـا او  مواجهـهٔ ، سـازدور میای که جـان گوتامـا را شـعلهوجودیتحوّل  ؛را یافت محبّت هایریشه

 دستبیو  مرگ هایی نظیررنج
ً
 رسـدبـه نظـر می .کنـدوپنجه نرم می ماری است که بشر با آنها دائما

 هـا کشـانده اسـترا به تلاش برای نجات بشر از ایـن رنجاو  به نوع بشر گوهری است کهمحبّت او 

 آشکار اینهٔ نمونو 
ً
دربـارهٔ ، شـدگیمربوط به زمـانی اسـت کـه گوتامـا پـس از روشن محبّت کاملا

ایـن راز را در  ربه را با دیگران در میان بگذارد و این مبادی را به دیگران تعلیم دهـد یـااین تجاینکه آیا 

بـر آن شـد تـا  - پـس از کشمکشـی درونـی - سـرانجام و البته، متحیر ماند ،درون خود حفظ کند

، ۱۳۹۲، (نـاس دیگران را از این حقیقت محروم نگردانـد و بـه تربیـت و تعلـیم نفـوس همـت گمـارد

های فردی اسـت کـه خـود بـه اشـراق رسـیده و از روی یافته ،های بودیسمآموزهرو، این از .)۱۸۴ ص

 .)۷۷ ص، ۱۳۷۹، داس( های خویش را با دیگران به اشتراک گذاشته استلطف یافته

کند؛تبیین میگونه این را 2هدف از نیروانه »مهایانه«هٔ به همین سبب است که فرق

 غایـت بلکـه، پایان بخشد خود شخصی رنج و درد به ردف که نیست این نیروانا از هدف
 و رهیـده خـود کـه انسـانی آنوسـیله  بـه که است تام حکمت و عقلانی کمال به نیل آن

 اهتمـام محنـت و رنـج و درد از موجودات همه رهایش و رستگاری برای بتواند شده آزاد
 همـه رهانیـدن راه دررا  آن، اسـت رسـیده نیروانـا بـه کـه ایوارسـته انسـان، یعنی دورز

 الـم از نیـز را آنـان کـه را خـودتنها نـه و گیـرد کـار به اندرنج و درد گرفتار که موجوداتی
 .)۱۳۳ ص، ۱۳۸۴، و داتا یچاترج( دهد نجات

1. Gautama

2. Nirvana
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۱۰۴ 

رنج مـن اسـت و شـادی  ،رنج شما«کوتاه و صریح از بوداست:  جملهٔ ، این شاهد دیگر این مطلب
 .)۲۷ ص، چنین گفت بودا(» شما شادی من

جـدّی  یکـی از اختلافـات ،بودیسم از هندوئیسمگرفتن  نشئت به رغمشاهد دیگر این است که 
؛ زیـرا آمیز اسـتمحبّـت دور از شئون بندی بهمیان آنها نظام طبقات اجتماعی است که نوعی دسته

ه آیـد کـه خوشـایند بـودا نبـودهایی به طبقات زیرین جامعـه وارد میستم ،بندیموجب این طبقهبه
بـا را  آن کـرده وانی را تقبـیح میقُرببودا مراسم ؛ زیرا انی استدربارهٔ سنّت قُرباختلاف دیگر . است
 توانسـت بـهنمیرو، همـین از و دیـدآزار به کلیه موجـودات و مخلوقـات در منافـات می عدم اصل

ــدانیقُرب ــایت ده ــی رض ــای برهمن ــایگان( ه ــز  .)۵۵۱ ص، ۲ ج، ۱۳۶۲، ش ــت نی ــل دوران ــوی او ارهٔ درب
ــ اندیشــه او«نویســد؛ می ــرای انیقُرب ــدایان ب ــدمی رد را خ ــ نگــران و کن ــن در جــانوران انیقُرب  ای

 .)۵۰۰ ص، ۱ ج، ۱۳۳۷، (دورانت» آیینهاست
هٔ که این موارد و مواردی از این دست موجـب آن شـده کـه آمـوز کرداستنباط گونه این شاید بتوان

حتـی و موجـودات  همـهٔ  1،حتی در نگـاه مهایانـه. بیابدهٔ ژدر نگاه گوتاما جایگاه وی محبّت اخلاقی
چـه ، ه شـودگرفتـ کاربه همه موجوداتدربارهٔ هستند و مهربانی بایستی  بوداییدارای گوهر  ،گیاهان

 .)۲۱۷ ۔ ۲۱۶ ص، ۱۳۶۸، (سوزوکی تر از اوموجوداتِ برتر از انسان و چه پست

د
ُ
 محبّت اخلاقی منشأ صدور کد ک

تـوان یافـت؟ اخلاقـی را در کجـا می باید پاسخ داد این است که خاستگاه این کُدسؤال دیگری که 
سـاخته آمیز از کدام منبع برخاسته و چه چیزی گوتامـا را بـه ایـن سـیرت رهنمـون محبّت این منش

 ؟… و توهّم، قرارداد، جدانو فطرت، عقل، ؛ وحیاست
نان گوتاما چیست؟ پاسـخ بـه در اینجا این بحث کلی مطرح است که منشأ سبک زندگی و سخ

 سازد. را نیز آشکار می محبّتاخلاقی  منشأ صدور کُد، این سؤالِ کلی
اـ روشنیافتن او  دستبودا آمده، دربارهٔ آنچه در تمامی آثاری که  ، شـدگی اسـتبه معرفت، نیروانه ی

 ؟است مشخص نشده است که این کسب معرفت از چه طریقی برای او حاصل شدهوضوح  اما به
 در؛ زیـرا شدگی و کسـب معرفـت را وهـم و خیـال ندانـدبدیهی است خود گوتاما منشأ روشن

در  سـویی از .اش زیر سؤال خواهد رفت و مردود خواهـد بـودشدگیاصل روشن ،صورت این غیر

 بودایی. از فِرَق یکی .1
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او  ادعا نکرده که ایـن معرفـت از سـوی یـک منبـع بیرونـی بـر بوداییهیچ منبعی و هیچ اندیشمند 
 وجود چنین منبعی در بودیسم نفی زیرا د؛ باش شده الهام

ً
 . شده استاساسا

ده و رسـانیشدگیاو را بـه روشن … وسیاسـی ، ممکن است ادعا شود که قراردادهای اجتمـاعی

، امـا این دنیـا بـه یـاد رهانیـدن دیگـران افتـاده باشـدهٔ آلودرنجهٔ پس از رهیدن از پیلاو  موجب شده

توان احدی را به جبـر قراردادهـای اجتمـاعی و رون نباشد نمیحقیقت آن است که تا جوششی از د

 . د یا معرفتی را به او تحمیل کردرسانی به معرفت … وسیاسی 

 ۳۵مناظر درد و رنـج دیگـران تـا زمـانی کـه در هٔ با توجه به داستان زندگی گوتاما از زمان مشاهد

القا از بیـرون بـه هـر نحـوی کـه عنی کرد، ی توان توجه به درون را مشاهدهمی ،یک بودا شد سالگی

. وجـود نداشـته اسـت - … وجبـر ، خـواه بـه شـکل قـراردادو  خواه به شکل الهام و وحی - باشد

آنچـه در ، امـا فطـرت و یـا وجـدان او بـوده اسـت، شدگی او عقـل و اندیشـهمنشأ روشنبراین، بنا

عنـوان ، بسـا اندیشـهشه است و چهاندیشه و کنترل اندی، است گرفته قرار کلمات خود او مورد اشاره

در بخشـی از آخـرین . جدان و توجـه را در خـود جمـع کـرده اسـتو فطرت، عامی است که عقل

 :شدهنقلگونه این وصیت گوتاما

تا  تان است. فکر خود را از طمع دور داریدسخن در این تعالیم، مهار داشتن اندیشه هٔ نکت
بـودن  باشـید. بـا همـواره اندیشـیدن بـه گـذراپیمان اندیش و درسـترفتار و پاکراست

ها بپرهیزید. زندگیتان، آز و شهوت را حریف خواهید شد و خواهید توانست از همه بدی
انسـان در پرتـو  …کنـد  جـانورشکـه اینباشد که اندیشه انسان او را یک بودا سازد، یـا 

منحـرف  راه راسـتشود. پس اندیشه خود را مهار داریـد و نگذاریـد از معرفت، بودا می
 .)۲۳۔۲۱ ص، چنین گفت بودا( شود

پـس . دانـدخـود میهٔ شدگی خویش را مهار اندیشـکه گوتاما منشأ روشن کردتوان ادعا میبنابراین، 

 .)۲۸ ص، بودا گفت چنین( معرفت را دریافته است، سلوک صامت او از راه ذکر و تفکر و

بـدکه یکـی از متـون مجموعـ 1در فرازی از ایتی ووتکه اـنعی  2ه سـه س اـب و م اـدانی را حج اسـت، ن

از ایـن اندیشـیدن نیـز بـه  .)۲۹ ، صچنـین گویـد او (بـودا)( شـودشمرده که موجب گرفتاری در سنساره می

ای … «شـود؛ که منجر بـه شـناخت و انتخـاب درسـت از نادرسـت می کرده است توجه ژرف یاد

 »آویـزدکنـد و بـه درسـت میت را رهـا میرهروان، آنگاه رهرو نومریدی که توجه ژرف دارد، نادرس

1. Itivuttaka
2. Ti-pitaka
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ــین ( ــودا)چن ــد او (ب ــد.)۴۱ ، صگوی ــدور کُ ــس ص ــی  پ ــتاخلاق ــیج محبّ ــر و در نت آن، از هٔ در او، از تفک

  شدگی و معرفت سرچشمه گرفته است.روشن
تـوان گفـت بـاره می این اند؟ دررا از کجا گرفتههای آموزه ها اینبوداییسؤال دیگر این است که 

را  »تـری پیتکـه«مقدّس  متون هایی که از گوتمه رسیده است وگوتاما را از نقلهای آموزه، هاداییبو
در آیین بودا برترین مأخذ و سند همانـا کلمـاتی اسـت کـه بـودا  .اندآوردهدست  به شکل داده است

همراه انضـباطی بـه هایشـیوهها) سـوتره(سخنان بودا بر  افزون .)۳۹ ص، گانهسوره نیلوفر سه( گفته است
، ۱۳۷۹، داس( دهنـدیا سه سـبد را تشـکیل می »تری پیتکه«سوگند راهبانه و حکایات دو بخش دیگر 

هـای از مطـالبی کـه در انجمن، ترپاییندر سطحی بعدی و هٔ در وهل بوداییهای آموزه .)۷۵و  ۷۴ ص
، گانهسـوره نیلـوفر سـه( شـودشفاهی یـا شـهرت دریافـت میسنّت  تصویب شده و همچنین از بودایی

منابعی که در بودیسم بـرای پیـروان ترسـیم شـده اسـت بـه ترتیـب از ایـن  ،خلاصه طور به .)۴۱ ص
های مدرسـان دیـدگاه) ۳ ؛استنباط قواعد از متون با اجماع) ۲ بودایی؛متون اولیه ) ۱دست هستند؛ 

 .)۱۳۷ ص، ۱۳۹۱، عباسی( اعمال نظر و ایده شخصی) ۴ ؛معروف

دبودن  عدهاصل یا قا
ُ
 محبّت اخلاقی ک

 ارزشهٔ نظریـ بـر خـودالبتـه،  و است اخلاقی نظام یک در اخلاقی قواعدهٔ ریش، اخلاقی اصل یک
 گذاشـته کنـار هرگـز ،تعارضـات و هاچالش در اخلاقی اصل. است کرده تکیه نظام آن در اخلاقی

 اخلاقـی اصـل صـهخلا. کنـدمی تغییـر اخلاقـی نظـام، شدن گذاشته کنار صورت در و شودنمی
بـودن در جـایی  سـخن از اصـل یـا قاعـده. اسـت اخلاقـی نظام یک در اخلاقی هنجار ترینمهم

شـود و هنگـام تعـارض بـا قواعـد  عنوان اصل تصـور دهد که یک قاعده بهاهمیت خود را نشان می
یـا قاعـده و  توجهی به اصلگردند، این کار اشتباهی است که از کمدیگر؛ آن قواعد به اشتباه طرد می

عنـوان قاعـده تلقـی شـود و هنگـام  سویی ممکن است اصـل بـه گرفته است. ازتفاوت آنها نشئت
 تعارضات، کارکرد متفاوت اصل و قاعده از دست برود. 

تـداخل  دیگریـکگردندکـه بـا قواعد و اصـول معرفـی میعنوان  به در بودیسم مفاهیم مختلفی

 هـای انسـان آرمـانی و هـمیکی از ویژگیعنوان  به هم تمحبّ  دارند و ممکن است یک مفهوم نظیر

بسیاری از این قواعد و اصـول بسـیار  سویی ازباشد؛  نظر مورد 1یکی از چهار مقام معنویعنوان  به

1. Brahma vihara
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 در سـویی ازکـرد. تر را شناسـایی تر و بنیـانیتوان مفهوم اصـلیاند و به سختی میشده مهم شمرده

و  نـدارد وجـوداعده و اصول مطابق آنچه در اخـلاق اسـلامی داریـم تفکیکی بین ق، بوداهای آموزه

بتـوان  رسـدمیگـردد؛ بـا ایـن وجـود بـه نظـر یافتن اصل و قاعده می شدن موجب دشوار، این امر

بـودا بـا توجـه بـه تـاریخ زنـدگی و هـای آموزه ترین مطلـب در میـانایو پایـه تـرینمهمگفت که 

این است که انسان باید با راه میانـه بـه نیروانـه برسـد ، شریفگوتاما و چهار حقیقت  1شدگیروشن

حـول ایـن اصـل های آموزه ها واصل در این آیین مطرح است و همه مطالب و آموزهعنوان  به و این

غـایتی خـارج از اخـلاق ، نیروانـه بـه معنـای خاموشـیِ عطـش و میـل، در این اصـل. چرخندمی

 را که مسـیرهایی بـه دور از 2گانههای هشتراه، رسیدن به آن که آدمی بایستی برای آیدحساب میبه

ها و بـا کسـب چهـار مقـام معنـوی کـه و با از بین بردن امیال و هوس کندو تفریط است طی  اِفراط

 . مِتّا است به نیروانه برسدمحبّت، یعنی  یکی از آنها مقام

نظـام رو، ایـن از، نیروانـه اسـت نظریـه ارزش در بودیسـم دسـتیابی بـه کـه آنجا ازبا این بیان و 

آدمی بایـد بـا راه میانـه «گراست و اصل اخلاقی در آن این است که نظامی غایت، این دیناخلاقی 

هٔ قواعد اخلاقی متعـددی جـاری اسـت؛ از جملـه قاعـد، و ذیل این اصل اخلاقی» به نیروانه برسد

محبـت)، یعنـی (مِتّـا هٔ ار برسـاند و قاعـدانسان نباید به هیچ موجودی آزآزاری)، یعنی (بی 3اهیمسا

عامـل اخلاقـی عنـوان  بـه انسـان«هٔ گـزاربراین، بنا ؛… ونماید  محبّت موجوداتهٔ انسان باید به هم

. ای اخلاقی استقاعده »رفتار نماید محبّت دیگران و طبیعت به، خدا، باید با خود
خبـری از هـیچ مطلـق  ،لاقی بودیسـماین است که در مبانی اخ نهایی و مهم در این بحثهٔ نکت

حتـی اگـر اصـل هـم  محبّـت، و با وجود این مسئله )۱۵۰ ص، ۱۳۹۳، منسکی( ندارد وجودای اخلاقی
. پایگاه ثابتی نخواهد داشت، باشد که نیست

 هابرانگیزاننده

 دارد و شویم که بـه اعمـال و رفتـار آدمـی اشـارهیا کرمه آشنا می 4در بودیسم با مفهومی به نام کارما
درو خـواهی کـرد ، بکـاریچـه  هـرگوید ؛ این مفهوم میگیردمی شکل گفتار و کردار، پندارهٔ بر پای

1. Nirvana
 .درست تمرکز و درست درست، اندیشه درست، کوشش درست، معاش درست، کردار رست، گفتارد درست، نیت بینش .2

3. Ahimsa
4. Karma
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 و یا رنج خواهـد شـد 1که کارما زشت شکل بگیرد منجر به دوکهصورتی در .)۱۳۶ ص، ۱۳۹۳، منسکی(
همـه  در محبّـت آدمی نیازمند انجام عمـل خیـر یـا کارمـای مفیـد و خـوب اسـت و ،روینهم از

دوسـت داشـتن دیگـری . تواند یک کارمای بسیار مفید و یـک عمـل خیـر باشـدساحات خود می
، …در مشـکلات و دیگریـکیاری رساندن بـه ، همبستگی، صلح، فواید فراوانی دارد مانند عدالت

یکـی ، رنج رساندن به دیگـری اسـت عدم - بوداییسنّت  با توجه به - فواید آن ترینمهمیکی از اما 
هٔ نسـبت بـه همـ محبّـت دهد این است کهرا نشان می هٔ محبّتاهمیت و فاید، مواردی که گسترهاز 

 .)۱۴۶ ص، ۱۳۹۳، منسـکی( شـده اسـت هـای انسـان آرمـانی در بودیسـم شـمردهموجودات از ویژگی
هٔ آنهـا رهـایی از رنـج و چرخـ ترینمهمگیرند که شکل می پی محبّت درنتایج خیری  ترتیب، این به

ق توانندمی، ساره و دستیابی به نیروانه استسم  . ورزیدن باشند محبّت برایهایی مشوِّ
اـیی و آزادی ذهـنْ امـری ارزشـمند مشوق دیگری که می توان در نظر گرفت، رهایی ذهـن اسـت. ره

های زمینـه کـه ایگونـه؛ بهورزیدن بسـیار ثمـربخش و مهـم اسـت محبّت است؛ آزادی ذهن از طریق
اـنی نیـز برابـری نمی محبّـت گی در تولد آینده با یک شانزدهم آزادی ذهن از طریقایجاد شایست کنـد. زم

تـگی در تولـد آینـده در بودیسـم دقـت  شود که به اهمیت بسیار بالای کسـباین مطلب آشکار می شایس
)(Bodhi, 2005, p. 177,178 ای راه همراهی با برهما دانسته شده استکنیم. این چنین آزادی

اـره می دیگر عبارت به اـیی دل آدمـی اش خیـری نیّـت  سـخن و عمـل نیکـی کـه از کـرد؛توان به ره
 محبّـتنیز از این قاعده مستثنا نیست،  محبّت خواهد داشت و پی دربرخاسته باشد برای فاعل آن شادی 

اـید بهتـرین - با تعریفی که در بودیسم دارد و خواهد آمد -  چنین شـرایطی را دارد و ش
ً
ق  دقیقا بـرای مشـوِّ

از دو  .)۱۳۵ ص، ۱۳۹۳، (منسـکی آن خواهـد آمـد پـی در، شادی و آرامشی باشد که هٔ محبّتقاعد عمل به
ذات آدمی از کار نیکـو شـاد مـی که ایننخست،  :توان این شادی و آرامش را لحاظ کردجهت می

ورزیـدن و عـادت محبّـت بـا که این ؛ دومشودورزیدن شاد می محبّت خاطربهرو، همین از شود و
 . بیندنیازی به خصومت و بدخواهی نمی ذهن و دل فرد رها شده و فردْ  ،به این کار

 اجرا هایضمانت

ورزیـدن سـرپیچی  محبّـت در بودیسم، اگر فردی از محبّت مطابق قانون کارما و با توجه به جایگاه

 پـی دررا  یجـه نرسـیدن بـه نیروانـهسمساره و در نتهٔ کند، مانند هر عمل و کارمای بدی، گرفتاری در چرخ

1. Dukkha
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آید ایـن خواهـد بـود کـه فـرد خواهد داشت و نتایج و آثار سوئی که بابت این نرسیدن برای انسان به بار می
بـه نیروانـا خواهنـد  - نهایـت در - موجـوداتهٔ گرفتار رنج باقی خواهد ماند. باید توجه داشت که هـم

 .)۱۸۲ ص، ۱۳۹۳، (منسکی به تعویق خواهند انداختکارمای ناپسند، این دسترسی را ، اما رسید
 محبّـت اعـم از - آدمی با رفتار بد، جوشداجرایی از درون خود فرد می ضمانت ترینمهمشاید 

ای خـاطره، گـذاردبـدی بـه جـای میهٔ در درون خـود خـاطر - بـه دیگـرانکـردن  بـدی یـانکردن 
 ،ایـن حالـتخـلاف  بـرکنـد؛ فـرد ایجـاد می هٔ که کیفر محتوم را در عمر و زنـدگی آینـد آزاردهنده

همـین عمـل موجـب ، ی کند یا کار نیکی در حقش بـه جـای آوردمحبّت هنگامی که فردی به کسی
 .)۶۴ ص چنین گفت بودا،( شادی او شود

د عناصر شناسیمفهوم
ُ
 محبّت اخلاقی کلیدی ک

. ستبررسی عناصر کلیدی آن ضروری ا، محبّتاخلاقی  کُد شدن تربرای روشن

 عامل اخلاقیالف) 

رو، همـین ازو  فلسـفی و اعتقـادی آن اسـتهٔ تر از صـبغبسیار پررنـگ اخلاقی آیین بودیسمْ هٔ صبغ
یـک عامـل اخلاقـی  - اخلاقـی بـوداهـای آموزه بـه سـبب - بـوداییشاید بتوان ادعا کرد هر فـرد 

ی در بودیسـم را ک عامـل اخلاقـهـای یـتری ویژگیدقیـقصـورت  بـه بایـدآید، امـا حساب میبه
؟انـداز الزامات فاعل اخلاقی … و سلامت عقل و روان، اجبار عدم کنیم؛ آیا اختیار و وجوجست

راه از عنـوان نخسـتین  بـه رد در بودیسمضرورت اندیشیدن و فهم و درک با توجه به جایگاه عقل و خِ 
بـودن  در رنـج آگـاهی و شـناخت وضـعیت انسـان و، گـامکـه نخسـتین این گانه وهای هشـتراه

، به این معنا که اگر فـردی فاقـد ایـن توانـایی باشـد .)۱۳۹ ص، ۱۳۹۳، منسکی(شود آشکار می، اوست
فعـل و عمـل اجبـاری و از روی . داشـت توان انتظار عمل و فعل اخلاقیاو نمی که ازبدیهی است 
 . ه استرد صورت نپذیرفتاز روی آگاهی و خِ ؛ زیرا تواند ارزشمند باشداکراه نیز نمی

 باید و نبایدب) 

تواننـد معـانی جمـلات و دارای بار معنایی هستند و به همین سـبب می ها و کلماتْ واژه که آنجا از
هٔ ی کـه در قاعـد» بایـد«هٔ لازم اسـت بفهمـیم واژ، و ضـعف آنهـا را نشـان دهنـدشدّت  عبارات و
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مخاطـب را دارد یـا صـرفاً  نمـودن آیـا تـوان الـزام، است تا چه اندازه قدرت داردرفته  کار محبّت به
 ورزی محبّـت توانـدمی» بایـد«آیا ایـن  ،فرهنگ اسلامی بیان شایع در بهو  ارشادی استتوصیه و 

. مستحب است - نهایت در - مطابق این قاعده ورزیدن محبّت به دیگری را واجب کند یا
 جـوب و الـزامو ضرورت در بودیسم برای رسیدن به اهمیت، محبّت شاید توجه به جایگاه مهر و

در بودیسم به یاریمان بیاید. برای این منظور بایستی چهار مقام معنوی یا وضعیت روحانی را  محبّت
 ، رحمت، شادی همدلانه و متانت اسـت و ایـن خـود جایگـاه مهـممحبّت بررسی کنیم که شامل

گوید: میونه گاین به رهروان محبّت دهد. بودا در باب اهمیت مهر ورا نشان می محبّت

بـه یـک ، بسـته بـه بنیادهـا، هرآنچیزی که بـرای انـدوختن نکـوکرد هسـت !ای رهروان
برتـر [از ، آزادیِ دل اسـت، بـه راسـتی، کـه مهـر؛ زیرا ارزدشانزدهم مهرِ آزادی دل نمی

 .)۴۱ ، صگوید او (بودا)چنین ( درخشدافشاند و میپرتو می، تابان است، همه چیز]

 گوید:ی میدیگر بیان بهکم به چهار عبارت مختلف آمده است؛ او دست ،این مضمون

و در ایـن کـار راسـتکار  هیچ بداندیشی به موجودی دیگـربی، اگر کسی مهرپروری کند
نکـوکردِ بسـیار ، این شـریف، باشد داشته و اگر به همه جانداران در دل غمخوارگی باشد

دارد و بـه رنجـه انگیـزد رنجـه نمـیآن کس که نکشته است و به کشتن برنمی…  یابدمی
خشـم در او نیسـت روی  هـیچ بـه جانـدران را در دل دار؛هٔ مهر همـ، داردداشتن وانمی

 .)۴۳ ص گوید او (بودا)،چنین (

،  اساس بر
ً
عامـل خاموشـی رنـج  عامل آزادی دل اسـت و آزادی دلْ  محبّت، مهر واین فرازها، اولا

را شانزده برابر کارهـای نیـک دیگـر  محبّت بودا ارزش دوم این که ؛)۱۴۱ ص، )بودا( او گوید (چنیناست 
 شـریف اسـت و اعمـال نیکـوی بسـیاری از همـین طریـق فرد مهربـانْ . سوم این که شمرده است

عامـل بسـیاری از رفتارهـای نیکـو و خـوب  ، یعنی محبّتورزیدن کسب خواهد کرد و این محبّت
دیگر به هـیچ نحـو خشـم در او راه نخواهـد  ،باشدصاحب این مقام  این که هر کسی چهارم. است

دیگـری از اهمیـت هٔ و ایـن نشـان گیـردمی مقام مهر سه مقام دیگر را دربـراینکه  دیگرهٔ نکت. داشت
یکـی از ده ویژگـی انسـان آرمـانی و انسـان  سـویی، از .)۶۵ ص، ۱۳۸۶، پاشـایی( اسـت محبّت مهر و

 .)۱۴۶ ص، ۱۳۹۳، منسکی( ستا محبّت مقامدست یابی به  ،کامل در بودیسم
 در آیین بودیسـم، حقیقت اول از چهار حقیقت شریف همچنین بنا به 

َ
 ، مْ عـال

َ
م رنـج اسـت عـال

 بـه و دیگران از ایـن رنـج تـلاش کنـد؛و بایستی انسان برای رهایی خود  )۱۴۱ ص، ۱ ج، ۱۳۶۲، شایگان(
، منسـکی( انهـدام آن همـت بگمـارد باید در نابودی و، برد پی انسان به مبانی رنج حیاتمجرّد اینکه 
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اـلی اسـت کـه بـدون  .)۱۴۲ ص، ۱۳۹۳ بدیهی است که الزام تلاش برای رهایی از رنج، نیازمند لـوازم و افع

اـآنها نمی الـزام تـلاش بـرای براین، بنـا اسـت. محبّـت توان از رنج رها شد و یکی از ایـن لـوازم و ابزاره

 ممکن و میسر نخواهد بود.  رهایی از رنج، بدون آنا ؛ زیرشودورزیدن نیز می محبّت رهایی شامل

اـیی  - صراحت به - هرچند در فرازهایی که از بودا آمده اـ فرازه بر الزام و وجوب اشاره نشـده اسـت، ام

کــه دربـاـرۀ اهمیــت آمــده و تأکیــدات فراوانــی کــه نسـبـت بــه محبّــت شــده و جایگـاـهی کــه بــرای آن 

یابی های ضـروری بـرای دسـتکم یکی از مولفهآن است که دستدهندهٔ شده است، نشان گرفته نظر در

 تواند وجوب و الزام نداشته باشد. به نیروانه همین مقام محبّت است و با این وصف چگونه می

، بـه اعتقـاد قواعد اخلاقـی. است گفتهپیش مطالب خلاف شود،اما آنچه در بودیسم مطرح می

تواند قـدرت بایـد بکـار رفتـه د و این میشونکان و شرایط میمشمول مرور زمان و تغییر م، بودائیان

 .)۱۵۰ ص، ۱۳۹۳، منسکی(کند  تضعیفشدّت  بهرا  هٔ محبّتدر قاعد

 محبتج) 

عاشـق، )Gombrich, 2006, p.66(شـفقت و همـدردی ، محبّـت، در بودیسـم بـرای اشـاره بـه مهـر

Williams, 1964, p.(3دوسـتی، )pKamalashila, 19 ,41.92(2رفاقـت، )Gethin, 1998, p.26( 1مهربـانی

)Williams, 1964, p. 834( 4و مفـاهیمی از ایـن دسـت کـه حـاوی پیـام مهربـانی و خیرخـواهی (834

دو  - حقیقـت در - هـا کـهایـن واژهالبتـه،  .شوداستفاده می 6و کَرونا 5های میتا یا مِتّااز واژه هستند،

کـه شـوند می خوانـده 7تحت عنوان براهما ویهارا ،دوضعیت از چهار وضعیت روحی آرمانی هستن

ایـن چهـار نـد. اگاه الهی یا چهار وضعیت یا چهار مقـام روحـانی و معنـویبه معنای چهار اقامت

روابـط خـوب را هٔ کـه مبنـای همـ و متانـت ،سرور دلسوزانه، رحمت، محبّتعبارتند از  ،وضعیت

 .)۱۴۷ ص، ۱۳۹۳، منسکی(ند دهتشکیل می

1. loving-kindness
2. Friendliness
3. Friendship
4. Benevolence
5. Mettā
6. karuṇā
7. Brahmavihārā

 »هـارایبرهمـا و«مقام و حالت رفتار. پـس  یعنی نجایان و در امک یعنی »هارهیو« ،یو معنو یقدس ،ییخدا یعنی» بَرهما«
.یمقام معنو یعنی
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۱۱۲ 

انـد و نزدیک هستند که برخی یک معنا را برای مِتّا بیـان کرده دیگریکبه قدری به  ،فهوماین دو م

موجـودات و هٔ خیرخـواهی بـرای همـ، یعنی مِتّا. اندکرده برخی دیگر همان معنا را برای کَرونا عنوان

ای برخـی نیـز معنـالبتـه، . شفقت و دلسوزی نسبت به دیگران و همـدردی و مهربـانی، یعنی کَرونا

هـر دوی ایـن  .)۱۷۳ ص، ۱۳۹۳، منسـکی(انـد شفقت را برای مِتّا و رحمت را برای کَرونـا در نظـر گرفته

نخسـتین  آسیب رساندن و به رنج انـداختن دیگـران را بـا خـود بـه همـراه دارد و رنـج عدم ،مفاهیم

 . است شده مطرححقیقت از چهار حقیقت شریف است که توسط گوتاما 

همـین انـد و از شـده انستهجمع د قابل »آمیزمحبّت توجه«مات متعالی ذیل این مقا ،در تعبیری

، دیگـران خوشـبختی آرزوی 1مهربـانی، اسـت در ایـن تعبیـر محبّـت ترین آنها همینمحوری، رو

 در عـاطفی مشـارکت 3همدلانـه شـادی، برندمی رنج که کسانی برای رهایی از درد اشتیاق 2شفقت

 تعـادل و طرفـیبـی بیزاری و به نـوعی احسـاس عدم دلبستگی و عدم 4متانت و دیگران خوشبختی

.Heim, 2020, p(. تعریف شده است دیگران به شخص آمیز در توجهمسالمت کمـی با این بیـان،  )27

. تر شده استمرز بین این چهار مقام مشخص

یجـاد بـیم و را عامـل ا محبّـت اند؛ عشق وو عشق نیز تفاوت قائل شده محبّت برخی بین مهر با

کنـد و موجـب آزادی اندوه دانسته و مهر را دوستی حقیقی با دوست دیگر و حالتی که دل را نـرم می

شود؛ مانند مهر مـادر بـه کـودک خـود کـه اند که از آن بیم و اندوه ایجاد نمیدل است معرفی کرده

اسـت  »مهـر«مـان در این مقاله ه »محبّت« مراد از .)۶۳ ۔ ۶۲ ص، ۱۳۸۶، پاشایی( توضیحش گذشت

 . های مختلفی دارد که اینجا دو تلفظ مِتّا و مِیتا آمده استکه تلفظ

 دیگـر، محبّـت عبارت به و انفرادی نیست محبّت ،محبتی که در بودیسم بر آن تأکید شده است

 - متعـارف بـین دو فـرد محبّـت. مـراد نیسـت ،مرسوم که بین آحاد افراد ممکن است حاکم باشـد

که خود این احساسـات تولیـد درد و رنـج  شودشهوت و احساساتی می، جب علاقهمو - نهایت در

.Gombrich, 2006, p(غـرض باشـد ی مقصود است که فداکارانه و بیمحبّت در اینجا، اما کنندمی 66(.

گونه شائبه، انتظـارات، سـود،  شمول است و عاری از هربراین، مراد از محبّت، امری عام و جهانبنا

مقیّـد. بهتـرین  عیب است، دوست داشتن زندگی با تمام مظاهرش و دوست داشـتن غیـرغرض و 

داشت مادر بـه چشمدور از ادعا و بی شدن مفهوم محبت، نظر کردن در محبّتِ به مثال برای آشکار

1. Mettā
2. Karuṇā
3. Muditā
4. Upekkhā
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توزی نظر است. چنین محبّتی است که مـانع کینـه فرزند است؛ محبّتی از این جنس در بودیسم مدِّ 

 .)۲۰۰ ص، ۱۳۹۲، ناس( پی خواهد داشت؛ نه رنج و شقاوت خوشی و شادی را برای فرد درشود و می

 خداد) 

اـبیم کـه موجـودات را بـه معتقد است که هیچ مبدأ و منشأیی را نمی - منشأ هستیدربارهٔ  - بودا تـوانیم بی
. )۱۴۹ ،۱۴۳۔۱۴۲ ص، ۱ ج، ۱۳۶۲، شــایگان( آن منتســب نمـاـییم و موجــودات از آن سرچشــمه گرفتــه باشـنـد

گویـد کـه گـویی برهمـا او گاهی چنـان سـخن می؛ زیرا شاید کمی تناقض نیز در اینجا یافت شود
 یـک آرمـان و پرسـتش عمـومی خـدایان را ممنـوع  (خدای هندو)

ً
یـک واقعیـت اسـت نـه صـرفا

 )۵۰۰ ص، ۱ ج، ۱۳۳۷، (دورانـتکنـد به نماز و دعا فرستادن به خدای ناشناختنی خنـده می، اما کندنمی
هٔ کفـ ،کلـیصـورت  گیرد، امـا بـهمی قرارهایی مورد پرستش خود نیز در قالب تندیس نهایت، درو 

 نویسد: ویل دورانت می. تر استانکار خدا در ترازوی بودا بسیار سنگین

آغـاز و انجـام جهـان چـه بـوده و چـه خواهـد که این هایی مثلزمینه دراو از بیان عقیده 
های فلاسـفه بافتـهو ابـدیت را افسـانه و خیـالوجود خداونـد و  کردبود؟ خودداری می

 .)۴۹۸ ص، ۱ ج، ۱۳۳۷، (دورانت دانستمی

 ،وجـود متشـخص فراطبیعـی بنـا کنـد گونـه هٔ هـراش را بر پایدستورات اخلاقیاینکه  بودا حتی از
ایـداری و ناپ، ای کـه پذیرفتـه اصـل تغییـرگردان است و تنها واقعیت جاودان و مابعدالطبیعـهروی

و بـودن  های حقیقـت غـایی نظیـر ابـدی و ازلـیدرمه ویژگیالبته، . است ١دَرمهصیروت یا همان 
 .)۱۲۳۔۱۲۱ ص، ۱۳۹۳، (حسینی و عبدی. نظم و نظام بخشی به جهان را دارد

ای اسـت یافتـهاعتقاد به خدا که قدرتی ماورایی و حقیقت غـاییِ تشـخص ،در بودیسمبنابراین، 
و نـه  )۳۲۵ ص، ۱۳۸۶، پاشـایی(بودا خود را نیـز نـه خـدا  بلکهندارد،  وجودستی است که خالق تمام ه

را بـودن  بـین خـدا و بـا بنـدگانهٔ او هرگز ادعای دریافت وحی و واسـط؛ زیرا کندپیامبر معرفی نمی
 .)۴۹۵ ص، ۱ ج، ۱۳۳۷، (دورانت نداشت

 خود) ھ

های فرقـههٔ همـپـذیرش  هـای مـوردآموزه ءخود فرد در بودیسم کـه جـزدربارهٔ  نکته ترینمهمشاید 

1. Dharma
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عـد روحـی و مـادی انسـان دارای دو بُ اسـاس،  این بر .انکار روح فردی و ثابت است، است بودایی
احتمـال او  نیشـدیتفکـر اوپه برخی با توجـه بـه زمینـهٔ ، اما عد مادی داردصرفاً یک بُ  بلکه، نیست

 بلکـه، کلـی منکـر روح و نفـس نیسـت طـور بـها بود ،آناساس  بر اند کهدیگری را نیز مطرح کرده
 .)۱۴۲ ص، ۱۳۹۳، و رستمیان موحدیان عطار( منکر نفس ثابت و بدون تغییر است

انسان شخصـیت ثـابتی نـدارد و ، کندبیان می »ناگاسنا«به نام  بوداییبا توجه به مثالی که راهبی 
انـد و آمده یل لفظ کلی انسان گـرداین اجزا ذ بلکه، نفس ثابتی در پس اعضا و جوارح انسان نیست

 بلکـه، گوینـدیک از اجزای آن ارابـه نمیزد که به هیچاین اجزا هستند که هستند؛ او مثال به ارابه می
انسـان از  ،به همین ترتیـب .)۱۵۳ ص، ۱ ج، ۱۳۶۲، شایگان(دهند ارابه را شکل می دیگریکاجزا در کنار 

 )(دانســتگی)آگـاهی ، (حـالات دل)أثرات ذهنــی تـ، ادراک، احسـاس، جســم( »اسـکنده«پـنج 
 .)۸۳ ص، ۱۳۸۶، پاشایی( تشکیل شده است

مسئله در بحث ما این است که ثابت شـود آدمـی  ترینمهمبه نظر  ،بودیسمهای آموزه با توجه به
کنـد تـا انسـان تـوان و تأثرات و آگاهی اسـت و همـین کفایـت می، ادراک، احساس، دارای جسم

نفـس ثـابتی باشـد و ، روح، چه دارای شخصیت - انسانبراین، بنا. باشد دن داشتهکر محبّت امکان
 دیـدن و فهـم و درک محبّـت ورزیـدن و محبّت امکان ،به سبب وجود این پنج اسکنده - چه نباشد

یکـی از عوامـل نجـاتکم دسـتبـه خـود و  محبّـت ،به دیگران سویی، محبّت از .را دارد محبّت
 . نمایدمی محبّت از این طریق به خود نیز داییبویک رو، این از است

، عقـل، زهـد، اخـلاق، سـخاوت، گانـه شـاملدارای صـفات ده ،شخصیت آرمانی در بودیسم
ایـن صـفات در تـداخل بـا ، و متانت تشـکیل شـده اسـت محبّت، قاطعیت، قوّت، صدق، تحمل

.)۱۴۷ ص، ۱۳۹۳، نسکیم( دهندروابط خوب را شکل میهٔ چهار مقام معنوی هستند که مبنای هم

 هاانسانو) 

افـراد دارای . انسـانی مـورد احتـرام هسـتندهٔ جامعهٔ دهندافراد تشکیلعنوان  به هاسایر مردم و انسان
عنصـر واحـد در  دهنـد کـههای گونـاگونی را شـکل میها هستند و نسـبتروابط مختلفی با انسان

 محبّـت، اسـت محبّـت هاواع ارتباطات انسانانهٔ کم یکی از عناصر واحد در همآنها یا دستهٔ هم
… و بـین بـرادران و دوسـتان محبّـت، والدین به فرزندان و بـالعکس محبّت، دیگریکزن و مرد به 

 . روابط مختلف است در محبّت نمود
 را خـود بتوانـد که دهدمی قرار انسان اختیـار در فرصـتی اجتمـاعی زنـدگی، بـودا آیـین نگاه از 
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 .)۱۵۴ ص، ۱۳۹۰، آزادیان( کندک پا

 ،آمیـز بـودها و نگـاه تبعیضانسـان شـدن دوری و جـداسبب  بودا به نظام طبقاتی کهرو، این از

ای کـه شـامل افـراد خـاص، بـا رنـگ، نـژاد، مهرورزی و دلسوزی گسـترهاعتقادی نداشت و برای 

به سوگند آغـازین بـودا نگـاه که هنگامی  ).۱۸۲ ، صفراسوی فرزانگی(چهره، دین خاص باشد، قائل نبود 

بینیم؛ محبّتی کـه محـدود نیسـت ها را و نگاه به همهٔ جانداران را میکنیم، نگاهی فراتر از انسانمی

هایی که قابلیـت رشـد دارنـد، یعنـی محبّتـی را هاست؛ انسانو این خود نشان دهندۀ جایگاه انسان

 بینیم که شامل دیگر جانداران میمی
ً
شـود؛ سـوگند آغـازین هـر ها نیز میامل انسانش شود که یقینا

جانـداران شـریک باشـم تـا هٔ با همـ، امخواهم راه بودا را که من خودم طی کردهمی«بودا این است: 

 .)۴۵۷و  ۱۶۸ ص، گانهنیلوفر سه سوره(» آنها هم بتوانند به این راه برسند

 طبیعتز) 

نمونـه،  بـرای؛ ها نیسـتیعت محدود بـه انسـاندیگر طب، آیدبه میان می محبّت زمانی که سخن از

هـای از جملـه مهربانی 1خرید ماهی و پرندگان در قفس و آزاد نمودن آنهـا در جشـن وِسـاکسنّت 

مواجهـه بـا حیوانـات و هٔ ان در زمینـبودایییکی از الگوهای ها بودیستوه. آنها نسبت به طبیعت است

چنینـی بـه ی اینمحبّتـ بیننـد ورزنـد خـود میموجـودات را ماننـد فهٔ همـ چـون طبیعت هستند که

.Suzuki, 1998, p( کننـد اِفراط خواریتوانند در گوشتنمی ،موجودات دارند هایی کـه داسـتان. )369

 دهـد؛است نیز ایـن دلسـوزی و مهربـانی را نشـان می شده نقلموجودات دیگر  از رفتارهای بودا با

هرچنـد  حیوان برای خوراک و لـزوم کاشـتن درخـت مانند اجازه نداشتن اعضای سنگه برای کشتن

 .)۹۵۔ ۹۴ ص، ۱۳۸۶، تیسا(بار و مراقبت از آن تا ریشه بزند و محکم شود سال یک

دکردن  لوازم عملیاتی
ُ
  محبّت اخلاقی ک

جملـه عمومیـت آن  قواعد اخلاقی شـمرده شـده اسـت؛ از شدن های گوناگونی برای عملیمؤلفه

یـک قاعـده . تعلـیم بـودنش و پشـتوانهٔ علمـی داشـتن آن قابـل، لتسهو، کلیت، شمولیت، قاعده

پوســتان یــا افــراد توانــد اختصــاص بــه یــک طیــف خــاص و یــک قشــر خــاص مثــل رنگیننمی

1. vesākha
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۱۱۶ 

بلکه بایستی عمومیت داشته و شامل حال همهٔ افراد شود. همچنین بایـد باشد،  زبان داشتهانگلیسی
که بـا چالشـی خـاص ن یا یک مکان باشد مگر اینباشد و نباید مختص به یک زما شمولیت داشته

مواجه شود. یک قاعده باید نسبت به کلیت فرد و افراد صادق باشد، یعنی نباید در مـورد یـک جـزء 
باشد.  یک فرد صادق باشد و دربارهٔ جزء دیگر او صادق نباشد. همچنین قابلیت تعلیم داشته

ای هاجرای آن محال نباشـد و بـه گونـشد، یعنی با داشته باید سهولت و پشتوانه عملی سویی، از
 شود.  با دشواری شدید مواجه نباشد که عامل اخلاقی هنگام عمل به آن

جـز  اسـت؛ در بودیسم دارای عمومیت، شمولیت و کلیت »محبّت«هٔ توان ادعا کرد که قاعدمی
رود و ها فراتـر مـیندر بودیسم از قلمرو انسـا محبّتدر مواردی که چالش یا آسیبی پیش رو باشد، 

بایستی نسـبت  بلکه، هاانساندیگر  نسبت بهتنها نه انسان، یعنی شودموجودات میهٔ شامل حال هم
در مـوارد چالشـی  .)۱۷۳۔۱۷۲ ص، ۱۳۹۳، منسـکی( بورزد محبّت موجودات نیز مهربان باشد ودیگر  به

 . بینداین قاعده لطمه میشمولیت و کلیت ، ورزیدن عمومیت محبّت وتفریط دراِفراط  مانند
، هـای انسـان آرمـانیدستورات متعددی که در قالـب ویژگی، قابلیت تعلیم این قاعدهدربارهٔ اما 

امـا دربـارهٔ  و قابلیـت تعلـیم ایـن قاعـده اسـتهٔ دهندنشـان ،رسیده اسـت … وچهار مقام معنوی 
ی کـه در بودیسـم محبّتـ شت کـهعملی و قابلیت اجرایی آن باید نو و پشتوانهٔ  هٔ محبّتسهولت قاعد

رنجیـدن از احـدی  عـدم دریـغ بـه همگـان وبی محبّت مهر و، یعنی تعریف شده و به آن اشاره شد
حتی در حالت آسیب دیدن از دیگران که امری بسیار دشوار اسـت و حتـی انجـام وپایبنـدی بـه آن 

. ها امری مُحال استبرای اکثر انسان
گانه پیمـوده شـود و هـای هشـتلازم اسـت راه محبّتْ  به این نوعدر بودیسم برای رسیدن البته، 

خواهـد رسـید و پیمـودن  »متـا«یـا  محبّـت بـه مقـام معنـوی ،ها را بپیمایداگر کسی بتواند این راه
. خود امری دشوار است ،گانههای هشتراه

 هاچالش

مواجـه اسـت؛ برخـی های درون اخلاقی و برون اخلاقـی در بودیسم با چالش محبّتاخلاقی  کُد
بـه  محبّـت برابـر مـانع و چالشـی در حـال عـین ، اما دراخلاق هستندهٔ ها خارج از حیطاز چالش

هٔ آیند نظیر حمله به فرد یا کشور دیگری برای کسب منافع و تأمین منافع ملت یـا خـانوادمی حساب
هـایی از درون لشکننـد چاقـد علـم می محبّـت قابـلهایی که در مبرخی دیگر از چالشاما  ،خود
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در نمونـه،  بـرای … ) و3(اویجـاجهـل ، )2(لبـاحـرص ، )1(دُسـانظیـر تنفـر  ،اخلاق هستندهٔ حوز
بلکـه ، را تسکین دهد و از بـین ببـرد »تنفر«تواند نمی گاههیچ »تنفر«که  این استبودیسم اعتقاد بر 

هـای بـرون چالشالبتـه، . )۱۹۵ ص، ۱۳۹۳، منسـکی(خنثیٰ کنـد  تواند تنفر را رام واست که می محبّت
رو، همـین ازو  تنفـر دارنـد ویـژه محبّـت و بـه های درون اخلاقیریشه در چالش، محبّت اخلاقی
 . ذیل آوردیمصورت  به ها راچالش

 عدم تعادل

 هـای اساسـی کـه هـر رهـرو و حتـی هـر انسـانی بـا آن مواجـه اسـتکلی یکی از چالش طور به
کـه در داسـتان زنـدگی گوتمـه مطـرح  طورهمان. و تفریط است اِفراط افتادن به ورطهٔ  تعادل و عدم

 مرفهـی در قصـرگذراندن  او پس از ،است
ً
رو بـه ریاضـت شـدید رو آورد و پـس از ، زندگی کاملا

یافـت  دسـت بود؛ به حقیقـت اِفراط با تفریط و دیگری آمیخته باهمراه دو مسیر که یکی کردن  طی
 .)۳۵ ص، ۱۳۸۶، پاشـایی( و تفریط دسـت شسـت اِفراط ش گرفت و ازیپ درو روشن شد و راه تعادل را 

 بـه دیگـر موجـودات نیـز از ایـن قاعـده محبّـت ممکن است در هر مسیری رخ دهد و ،تعادل عدم
 . ورزیدن به دیگران است محبّت های اساسییکی از چالش »تعادل عدم« نیست ومستثنیٰ 

 بدخواهی و نفرت، خشم

اسـت و خشـم و بـدخواهی و نفـرت عوامـل بازدارنـده از  محبّت مهر و دشمن بیرونی ،بدخواهی
دل از کننـدهٔ تفـاوت افعـال و کـردار نیـک در برابـر مهـر کـه رها ،اند و در کـلام بـودامحبّت مهر و

 .)۶۳۔۶۲ص، ۱۳۸۶، پاشـایی( بدخواهی است ماننـد تفـاوت روشـنایی سـتاره بـه روشـنایی مـاه اسـت
کسـی کـه گرفتـار اینهـا براین، . بنـا)۱۵۶ ص، ۱۳۹۳، منسـکی(تر استاز نفرت به ،در هر حال محبّت

 . باشد محبّت داشته تواند مهر بورزد و ادعاینمی ،باشد

 خودخواهی

تـا وقتـی فـرد ؛ زیـرا شـودمی محبّت یکی از عواملی است که مانع »خودخواهی«بدیهی است که 

1. Dosa, Dvesa, Dvesha
2. Lobha
3. Avijja
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 نخواهـد توانسـت ،تار خودخواهی شـودتنها خودش را ببیند و تنها به منفعت خویش بیندیشد و گرف

رو، ایـن از. دهـد قـرارو آنهـا را مـورد تفقـد  کنـد محبّـت موجـوداتدیگـر  به دیگـران وراحتی  به

 .)۱۵۶ ص، ۱۳۹۳، منسکی( خودخواهی در بودیسم همواره مذموم تلقی شده است

 محبت احمقانه و احساسی

، هایکـی از آسـیب، رد رخ نمایـدخِـ رد و بـه دور ازخِـگـرفتن  نظـر دربـدون  محبّـت هنگامی که
هنگامیکه فرد معتادی از ما پول بخواهد و با وجود علـم بـه  ،مثالعنوان  به. دلسوزی احمقانه است

 او را ،مخدر به او پول بـدهیم مصرف مواد
ً
ایم و ایـن مسـیر اشـتباهش یـاری کـردهدر ادامـهٔ  عمـلا

در مـورد .)۲۶۹۔ ۲۶۸ ص، ۱۳۷۹، داس( ای اسـت کـه مـورد تأییـد نیسـتاحمقانـه محبّـت دلسوزی و
اـ نبـوده و نسبت به دیگـران بیاو  شخصیت بودا نیز گفته شده که و  محبّـت اهـل کـه حـال عـین دراعتن

کـرده اسـت و ایـن از نیز پرهیـز میبودن  های احساسی و احساساتیکردن محبّت مهربانی بوده است از
 .)۹۸ ص، ۱۳۸۶، تیسا( شودکار میاست آش شده نقلاو دربارهٔ هایی که خلال داستان

 زندگی عادی شدن و دشواربودن  محال

تنفـر و عـداوت درونـی در برابـر ، رنجیـدن عـدم پایان نسبت به تمام هسـتی ودریغ و بیمحبت بی
آزار و اذیت و حتی آسیب رساندن دیگران بـه خـود امـری دشـوار و حتـی بـرای کثیـری از ، دشمنی

ایـن اسـت کـه بایـد از زنـدگی عـادی  محبّت ن گفت چالش این نوعتواها محال است و میانسان
 برای افراد عادی غیردست شست و این سبک 

ً
رو، ایـن ایـن ممکن خواهد بـود. از از زندگی طبیعتا

رهَت«محبّت تنها به کسی که به مقام 
َ
، یعنـی مقـام تنـزه از شـهوت، جهالـت و حـرص رسـیده 1»ا

رهَـت«یکی از علائم وصول بـه مقـام  ).۲۰۱ ص، ۱۳۹۲(ناس، یابد باشد اختصاص می
َ
بـه  محبّـت» ا

 .)۱۹۹ ص، ۱۳۸۶، تیسا( عالم و خیرخواهی برای کل موجودات هستی است

 راهکارها

 گانه)راه میانه (هشت

و  اِفـراط بهتـرین راه بـرای حفـظ تعـادل و پرهیـز از - حقیقـت در - گانه کههای هشتاز طریق راه

1. Arhat
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 .)۱۱۲ ۔۱۱۰ ص، ۱۳۷۹، داس(کـرد  قـرارتعـادل بر محبّـت ان بـین عقـل وتـومی ،اندتفریط معرفی شده
از دو راه  ،اسـت محبّـت آنهـا تـرینمهمو نخستین  رسیدن به کمال چهار مقام معنوی که سویی، از

در آمـوزش برتـرین واقـع،  دراندیشه کـه هٔ نخست از راه رفتار عملی و هدایت شایست، استممکن 
ــرد، یعنــی می ســلوک صــورت دوم از راه . گانهراه هشــت هــای ســوم و چهــارم و پــنجمر گامدگی

 ).۶۶ ص، ۱۳۸۶، پاشایی( گیردمی در عوالم درونی که در چهار دیانه انجامسِیر  نگری ودرون

 کسب هر چهار مقام معنوی

در کنـار هـم بودنشـان حقیقـت،  در دارنـد و دیگریـکاین چهار مقام معنوی وابستگی شدیدی به 
 ،لحـاظ شـود تنهـایی بـه هایی است که اگر یک یک آنهـامشکلات و چالش دنش موجب برطرف

مهر و غمخوارگی دسـت بـه  ،اگر یکسان دلی که مقام چهارم است نباشد، ممکن است ایجاد شود
و مقصـود خـود و هـدف را از شـوند می های خویشزنند و سرگردان عاطفههای بیهوده میکوشش
جهـت گرفتـار نشـدن در دام براین، بنـا .)۶۶ ص، ۱۳۸۶، پاشـایی( نـدکنبرنـد و مسـیر را گـم مییاد می
 . دست بیاوردها ضروری است که رهرو هر چهار مقام معنوی را بهها و آسیبچالش

 
ّ

 نفس مستمر صبر و کفِ

هـایی را تقویـت عملـی بایسـتی ویژگیصورت  به و مهر ورزیدن محبّت بدیهی است که برای ابراز
آن  بـوداییبـه معنـای  محبّت ایندو از صفات لازم در. نفس است ا صبر و کفِّ که از جمله آنهکنیم 

تحمـل و در هٔ آسـتان رفـتن دارند که تحمل و بالا پی دراین دو ویژگی خود صفات دیگری را . هستند
 .)۱۸۴ ۔ ۱۸۳ ص، ۱۳۹۳، منسکی( دارد پی درنتیجه نرنجیدن و خشمگین نشدن را 

 تحلیل و نقد

بینانـه از آن کامـل و واقع، و نقد هر آمـوزه و مطلبـی مبتنـی بـر توصـیف صـحیح تحلیل که آنجا از
بـه توصـیف ، مشهود استدر مقاله  »اخلاقی کُد«ای که ذیل عنوان است و با توجه به ساختار ویژه

 نیـز بایسـتگی بـوداییدر آیـین بـودا پرداختـه و مشـخص شـد کـه در اخـلاق  محبّتاخلاقی  کُد
تـلاش بـرای اجـرا و عملیـاتی ، با این ساختار محبّتاخلاقی  ست و کُدحکمی هنجاری ا، محبّت
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اشـکالاتی بـر ایـن ، امـا اسـت بـوداییدهد که این ویژگی مثبتی برای اخلاق نمودن آن را نشان می
ل علم اخلاق که آنجا از. است متصوّر آموزه در بودیسم

ّ
رو، ایـن از تنظیم روابط آدمـی اسـت متکف

ایـن اسـاس  بـر ها توجه شـود ور تنظیم احکام هنجاری به ظرفیت انسانبسیار ضروری است که د
مغفـول مانـده و  بوداییدر اخلاق  رسد این امر؛ به نظر میشود ها دستورات اخلاقی تنظیمظرفیت

ها با توجه بـه محـدودیتی کـه به ظرفیت محدود آدمیان توجه لازم و کافی نشده است و عموم انسان
، شـمولی جهان، یعنی محبّتـآن بودایی با تعریف خاصِّ  محبّت توانند بهنمی دچار آن هستند عملاً 

 ملتـزم باشـند نمودن به دیگـران در عـین آسـیب دیـدن از آنهـا محبّت مادر به فرزند و محبّت مانند
 . عملی آن بسیار ضعیف است پشتوانهٔ براین، بنا

شـرایط خـاص بـه  غیـر ؛ درداد قـرارتـوان مـورد توجـه نقد دیگری را میاِشکال،  با توجه به این
نیروانـا حـذف کـرد و ایـن سـوی  به توان آن را از مسیر سلوکنمی محبّت سبب تأکیدات فراوان بر

 - ، امـاکنـدآموزه در مسیر رسـیدن بـه نیروانـا و رهـایی از چرخـه سمسـاره نقـش بسـزایی ایفـا می

امـری بسـیار ، روی آن پـیشهای رعایت آن در عمل و حذف چالش چون - که بیان شد طورهمان
اخـتلال بـا عمل نجات و رسیدن بـه نیروانـا و ، رسدسخت و برای اکثریت آدمیان مُحال به نظر می

کسب هر چهار مقـام معنـوی و عمـل بـه راه میانـه نیـز امـری  چون ،دیگر سوی از شودمیرو روبه
 . شودارائه می بوداییلاق کننده از امکان رهایی در اخ عملاً تصویری ناامید، بسیار مشکل است

و مهـر  محبّـت ر آمـوزهٔ تأکیـدات فـراوان بـرغم  به رسد این است کهشکال دیگری که بنظر میاِ 
دهـد ایـن قاعـده گرایی و انکار وجود مطلق اخلاقـی نشـان مینسبی، ورزیدن به تمامی موجودات

گرایی اخلاقـی سـبب نسـبیتواند در شرایط خاص و استثنایی نادیـده گرفتـه شـود و ایـن بـه نیز می
. را گرفته است بوداییاست که گریبان اخلاق 

 یر یگجهینتی و بندجمع

ای نقـش ویـژه محبّت دریافتیم که - ای که بر آن حاکم استبا توجه به ساختار ویژه - در این نوشته
را در  بـرای نجـات دیگـران تعـالیمش هٔ محبّـتاو بـا انگیـز ،در زندگی بودا داشته و به همین سـبب

پـرداختیم و بـه ایـن  محبّـتاخلاقـی  سپس به بررسی منشأ صـدور کُـد. اختیار آنان قرارداده است
شـدگی و معرفـت سرچشـمه گرفتـه روشن، از تفکـراز جانب او، د این کُ  نتیجه رسیدیم که صدور

 سـنّتبـودایی، هـای مصـوبات انجمنبـودایی، را از متـون کهـن هـا آموزه ان نیز اینبوداییاست و 



۱۲۱ 

حل
ت

 لی
لاق

اخ
کُد 

 ی
ود

ر ب
ت د

حبّ
م

ی
 سم

هٔ قاعـد، در ادامـه. انـدکسـب کرده بـوداییمدرسـان مشـهور هـای آموزه قواعد اجماعی و، شفاهی
 »کنـد رفتـار محبّـت دیگران و طبیعت به، خود، عامل اخلاقی باید با خداعنوان  به انسان«اخلاقی 

های ها و ضـمانتنیازمنـد مشـوق شـدن اخلاقـی بـرای عملـیهٔ هر قاعـد که آنجا ازو  کشف شد
عنـوان  بـه رسـیدن بـه آرامشـی درونـی، رسیدن به نیروانا و رهایی از سمساره و رنـج ،یی استاجرا

دسـتیابی بـه آرامـش  عـدم سمساره و رنـج و گرفتاری در چرخهٔ ، دستیابی به نیروانا عدم ها ومشوق
 . آمد دست به های اجراییضمانتعنوان  به ،درونی

اخلاقـی فـوق بـود؛ بـه همـین هٔ ر رفته در گزارهای بکاضروری بعدی بررسی معانی واژههٔ مرحل
 محبّـت طبیعـت و، ها)(سـایر انسـاندیگـران ، (انسـان)خـود ، خـدا، دلیل واژگان عامل اخلاقی

پـذیرش خداونـد  عـدم به خدا بـه سـبب محبّت بودایی،اخلاق  که در شدتعریف شد و مشخص 
ـق و دستیابی بـه نیروانـا موجوداتدیگر  به محبّت به خود نیز از طریق محبّت مطرح نیست و

ّ
 محق

لوازم اجرایی این قاعـده مـورد  ،در ادامه. ضرروی و لازم است موجوداتْ دیگر  به محبّت شود ومی
کلیـت و ، شـمولیت، روشن شد کـه ایـن قاعـده عمومیـتبه اختصار، بیان و  گرفت و قراربررسی 

عملـی و قابلیـت اجرایـی آن بـا  نهٔ پشـتوا، هٔ محبّتقاعد، یعنی سهولت ندارد، اما داردقابلیت تعلیم 
هایی بـا مشـکلات و دشـواری، استشده  ارائه توجه به تعریف خاصی که در بودیسم از مهرورزی

 . کامل و جامع را خواهد داشتصورت  به به آنکردن  مواجه خواهد شد و کمتر کسی توان عمل
 کمدسـت شـد کـه شـد و مشـخص و شماره این قاعده احصاءپیشِ روی  هایچالش،در ادامه

بـدخواهی و ، خشـم، ورزیمحبّت و تفریط در اِفراط تعادل و عدم ازجمله - آسیب و چالش هفت
خـواهیم داشـت و  - زنـدگی عـادی شدن دشوار، احمقانه و احساسی محبّت، خودخواهی، نفرت
انه گهـای هشـتکـه بـه راه ای اسـتمیانـه هـایراهپیمـودن آنهـا  شدن برای برطرفحلِّ  هٔ راهعمد

خـوارگی غـم، (مِیتـا)مهـر ، یعنـی همچنـین کسـب تمـامی چهـار مقـام معنـویاند. یافته شهرت
غلبـه حـلِّ  دیگر راهیـکدر کنـار  (اوپکّـا)و یکسان دلی یا متانت  مودیتا)(شادی همدلانه ، (کَرونا)

 کـردن نفـس تحمل و تقویت صبر و کـفِّ  بالا بردن آستانهٔ  ی دیگر،سو از. د بودنها خواهبر چالش
 . های این قاعده استای و بنیادی برای از بین بردن دشواریمستمر نیز عاملی ریشه

اـهی ویـژه در قاعـده - با توجه به آنچه بیان شد - »اخلاقی محبّت کُد« ای اسـت اخلاقـی کـه جایگ
اـ  بودیسم دارد، اما به سبب محدودیت ظرفیت آدمـی و در نتیجـه، عـدم تـیابی بـه محبّـت ب سـهولت دس

بـی - شدن این قاعدۀ اخلاقـی در برخـی شـرایط ریف خاصِّ آن و کنار گذاشتهتع بـب نس گرایی در بـه س
. ندارد وجود هاعملاً امکان نجات از طریق آن برای اکثریت انسان - اخلاق بودایی
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